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و با نام بنيانهاي دمكراسي و جداي از قـانـون     
اساسي ، نظام پارلماني ، احـزاب سـيـاسـي و         
مطبوعات آزاد همخواني داشت و آن جنبـش  
هاي اجتماعي و فعاليت ها و مبارزات مـدنـي     
در احقاق حقوق مسلم خود بود كه اين روش 
با بهره گيري از بيان آزاد عقيده به روشنگـري  

 .و تفاهم و تفهيم پرداخت
اما از آنجايي كه نظام جمهوري اسلامي ايران 
يك نظام ايـدئـولـوژيـك بـا سـاخـتـاري از               
تفكرات جداگانه قرن بيستمـي و عـقـيـدتـي          
آييني ميباشد و خود در دوران  جـنـگ سـرد      
تشكيل و سازماندهي حكومتي يافـتـه بـود و        
خصوصيات دوران جنگ سرد در گـفـتـمـان       
سياسي و عكس العمل دستوراتي خود را بـه      
همراه داشت و دائماً با تبليغات سـنـگـيـن از         
طريق امكانات رسانه اي غول پيكر خـود، بـه     
فرافكني افكار عمومي و بزرگنمايي تهديدات 

مي پردازد و ايـن نـوع       )  بعضاً فرضي( دشمن 
نظامهاي ميراثي قرن بيستم و جريانات سياسـي  
هم ساختار با اين مـيـراث، بـدون دشـمـن و            
دشمن تراشي توانايي اداره جامعه و سـيـسـتـم     
خود را نخواهند داشت و در برابر اصـلاحـات   
و حركات ميانه و تفكرات وابسته بـه چـنـيـن       
جرياناتي از توانايي كافي براي همسان سـازي  
خود و همسو كردن خود با تفكـرات غـالـب      
جامعه را ندارد و با فرض همـاهـنـگ كـردن       
خود با چنين جرياناتي، ناامني در ساختار و از   
دست دادن منافع و يا پايگاه سياسي و قدرتـي  

براي همين پروسه، . خود را احساس مي نمايند
اصلاحات و دولت اصلاحـات در ايـران بـه          
شكست انجاميد و نه تنها ساختار اقتدارگـراي  
حاكميت و جريانات راديـكـال و خشـونـت         
طلب نظام اسلامي بلكه بي تـجـربـه گـي در         
شيوه اصلاحات و نداشتن مكانيسم لازم بـراي  
اجراي اصلاحات از بزرگترين ضـربـه هـاي        
كشنده براي جريانات ميانه رو جامعه ايـرانـي     
بود كه در اين ميان قشر تـحـصـيـل كـرده و          
روشنفكران كردستان ايران بـا سـازمـانـدهـي        
جذابي در دوران اصـلاحـات تـوانسـتـه بـود           
كارهاي فرهنگي و سياسي مهمي را در قالـب  
انجمن هاي ادبي و فرهنگي و جنبش اصـلاح    

اما چون اصـلاحـات   . طلبي كرُد به راه بياندازد
به شكست انجاميد قشر ميـانـه رو و اصـلاح          
طلب از اين طيف تحصيل كردگـان جـامـعـه       
كردستان به ناچار براي ادامه فعاليت خـود بـه     
شيوه ي سازماندهي شده جـهـت عـكـس و           
همسو با جريانات مخالف نـظـام اسـلامـي را         
برگزيدند كه در آن زمـان بـه عـلـت مـوج              
جهانگيري و ارتباطات ماهواره اي، تفـكـرات   
ناسيوناليستي در كردستان ايران تقويـت شـده     
بود و با بسته شدن كانال اصلاحات در ايـران،  
پتانسيل خود را كاناليزه جريانات سـيـاسـي و      

 .احزاب كردستان در بيرون از مرزها نمود
نيروهاي اصلاح طلب كرُد به مبارزات مـدنـي   
و جنبشهاي اجتماعي ايماني محرض داشتند و 
در اين راه نيز تلاشهاي شايان توجهـي را در      
نهادينه كردن جنبشهاي اجتماعي انجام دادنـد  
كه متاسفانه چون ساختار حـكـومـتـي نـظـام           
اسلامي و رانت هاي جنگ و مافيـاي قـدرت     
نمي خواستند اصلاحاتي به انـجـام بـرسـد و         
بنيانهاي دمكراسي جايگزين ساختـار كـهـنـه       
حكومتي شود، جـنـبـش اصـلاحـات را بـه               

با ورود .  شكست و بن بست عملكري رساندند
بسياري از روشنفكران و تحصـيـل كـردگـان       
كــردســتــان درون اصــلاحــات بــه احــزاب          
كردستان و به امـيـد انـجـام اصـلاحـات از               
مكانيسم حزبي و سياسي و دستيابي به فضـاي    
بهتري براي انجام تغييرات اساسي در ساخـتـار   
سياسي و فكري حكومتي در ايران، وضعـيـت   

را آنچنان كه بايستي مي بود نديدند، زيـرا بـه     
خوبي  بـايسـتـي درك مـي كـردنـد كـه                    
ساختارهاي قرن بـيـسـتـمـي جـداي از نـوع              
تفكرات و ايدئولوژي، به علت انجماد بـافـت     
مديريتي و انقياد ساختاري و همچـنـيـن عـدم       
توانايي و همسويي با تفكرات نوين و مـراوده    
صحيح با فرهنـگ جـامـعـه چـه در قـيـاس                
حكومتي و يا جريانات حزبي و سازماني، فرق 
و جدايي مهمي با همديگر نخواهند داشـت و    
عكس العمل اين جريانات با تفكرات مـيـانـه      
روانه و اصلاح گرايانه و مشي فكري جنـبـش   
سازي بر مبناي فرهنگ غالب و عموي نـظـام     
بين الملل بدور از انتظارات اين قشـر خـاص       

 .است
اين دومين شكست تراژيك براي اين نـيـروي   
جوان و  پرانرژي اي بود كه با هـزار امـيـد و        
آرزو در دستيابي به اهداف و جـاري سـازي       
ايده هايش با اين دو جريان متفاوت همـراهـي   

براي همين در اولين فرصـتـي كـه      .  نموده بود
پيش آمد يعني با ورود نيروهاي چند مليتي بـه  
عراق و سرنگون سازي رژيم بعث، اين گـروه  
با خودسازماندهي كردن و سـاخـتـار سـازي         
نوين، سازه نويني را پديد آوردند كه در نـوع  
خود بي نظير بود و با تفكرات نوين خود تغيير 
نگرش نسبت به وضع مـوجـود شـرايـطـي را          
فراهم نمود كه نحوه ادبيات سياسي و گفتمان 

اين جريان جوان بـا جـدا     .  حزبي را تغيير دهد
نمودن خود از سازه هاي سيـاسـي قـديـمـي،        
تعريفي نو از نحوه مبـارزات ارائـه داد و در           
اكثر اعلامهاي رسانه اي محور اصلي مباحـث  
خود تغييرات در ساختار فيزيكـي و نـگـرش        
سياسي ، ادبيات و گفتمان سياسي و تمركز بـر  

فعاليت سياسي با همسويي وتقويـت جـنـبـش       
 .هاي اجتماعي داخل جامعه ايراني بوده است

نوع ادبيات سياسي اين سازه نـويـن در نـوع          
خود بي نظير بود، براي هـمـيـن سـازه هـا و            
جريانات سياسي كردستان ايـران كـه اكـثـراً         
ميراث  و وامدار قرن بيستم و تفكرات مختص 
و محدود به آن قرن بودند در بعـضـي مـوارد      
دچار سردرگمي و كج فهمي در مـبـاحـث و      
فلسفه ي سياسي اتحاديه دمكراتيك كردستان 
شده بودند و نوع ادبيات به شيوه اي نـوآوري    
در ادبيات سياسي و جنبش ملي گرايي بود كه 
با ميانه روترين روشها و مسالمت آمـيـزتـريـن     
ابزارها، مي توان تغييرات اسـاسـي را ايـجـاد         
نمود كه ساختارهاي كهنه را با افكار و ايـده      
هاي سياسي اش به صفحات تاريخ سپرد و بـا    
جايگزين كردن سيستم نويني كه بـنـيـانـهـاي      
واقعي يك سيستم دمكرات و مردمي را دارا     
باشد از يك گذار تاريخي به بهترين شيوه ي   
ممكن استفاده كرد، كه كمترين هزينـه هـاي      

را به خاطرش داد و با )  انساني( مادي و معنوي 
متدهاي مبارزاتي نوين در قرن بيست و يـكـم     
راههاي بهانه گيرهاي دشـمـن را گـرفـت و           
توانايي عكس العملي شديد و انتقـام گـيـري      

و درعيـن  .  هاي خطرناك را از وي سلب كرد
حال نيز قدم در راه ناكارآمد كردن سـيـسـتـم     
دشمن برداشت كه اين روش را مي تـوان بـا       
بكارگيري و راه اندازي جنبشهاي اجتماعي و   
مبارزات مسالمت جويانه و بـدون خشـونـت        

پيگيري مي نمود، زيرا ساختار نظام حاكم بـه    
شيوه اي است كه تقابل نرم مهمـتـريـن مـتـد        
مبارزاتي خواهد بود كه توانايي مـقـاومـت و        

 .تقابل سنگين را از وي مي گيرد
فرهنگ عصر حاضر و قرن بـيـسـت و يـكـم          
بسياري از ساختارهاي گـذشـتـه را در هـم             
شكسته است كه اين ساختارشكني گريبانگيـر  
ايدئولوژيهاي مختلف با جـهـانـبـيـنـي هـاي            
متفاوت شده است و جالب انكه ساختارشكني 
در سيستم هاي قرن بيستمي خاورميانـه قـابـل      
قبول نيست، زيرا ساختارشكني خطرناكتـريـن   
اسحله در تخريب پايه هاي حكومت راني در   
چنين نظامهايي است و اين ساختارشكني براي 
سيستمهاي غيرحكومتي قرن بـيـسـتـمـي نـيـز          

امـا ايـن سـيـسـتـم           .  همچنان خطرناك اسـت 
حكومتي است كه مجبور به مراوده مستقيم و   
تقابل مستقيم با چنين تفكري اسـت كـه در         
عدم برخورد با چنيـن جـريـانـي پـايـه هـاي              

وگـرنـه   .  حكومتي اش از جا كنده خواهد شد
ساختارشكني در وضعيت موجود و بـه زيـر         
سئوال بردن و نقد كردن نحوه تفكر ونـگـرش   
سياسي و فلسفه حكومت مداري چنين سيستم 
هايي با ساختار ميراثي قرن بيستم، تـغـيـيـرات       

 .جدي را به دنبال خواهد داشت
بهترين مكانيسم براي ساختارشكني در سـطـح   
گسترده، ادبيات سازي و جنبـش سـازيـهـاي       
اجتماعي خواهد بود كه با روش و متد نـرم و    
مبارزه مسالمت جويانه ميتوان به انجام رسـانـد   
و نتيجه مطلوب را بدست آورد و آنـچـه كـه      
محرض است جنبشهاي اجتماعي بـه عـنـوان        
بنيان پنجم دمكراسي توانايي بيان عـقـيـده را        
خواهد داد و بيان عقيده كه به شيوه ي جنبش 

اجتماعي ارائه شود سياست را تحت تـاثـيـر و      
وادار به واكنش خواهد نمود كـه هـرگـونـه         
واكنشي غيرمعقول و بدور از احترام به حقـوق  
بشر انجام بگيرد نتيجه مهلكي را بـراي نـظـام      

و براي هـمـيـن      .  سياسي در پي خواهد داشت
است كه نظام هاي سياسي و حكومتي اي كـه  
به شيوه ايدئولوژيكي و در سايه ديكتاتوريـت  
و تفكر استبداي حكم مي رانـنـد بـه خـوبـي          
آگاهند كه نحوه چرخشهاي جـنـبـش هـاي         
اجتماعي و نوع فعاليت آنها خـطـرنـاكـتـريـن         
مسئله ي مهم براي حاكميت آنهاست كه ابزار 
لازم را براي برخورد با چنين جرياناتي ندارنـد  
و مهار جنبشهاي اجتماعي بسيار مشكل تـر و    

 .پيچيده تر از جنبش هاي نظامي خواهد بود
زير برخورد سخت و خشن با جنبشهاي نظامي 
امكانپذير است در نـتـيـجـه مـهـار آن نـيـز                 
امكانپذيرتر خواهد بود و حتي ميتوان پشتيباني 
بين المللي و منافع مشترك را بـراي كـنـتـرل       
چنين جنبش هاي اخذ كرد ، اما بـرخـورد بـا      
جنبش هاي اجتماعي و فعالين مدني بيشتـريـن   
خسارت ممكن را به نظام سياسي وارد خواهد 
كرد و بدون پشتيباني بين الـمـلـلـي و حـتـي           
مردمي داخل كشور نيز خواهد بود و افـكـار       
عمومي جهان و منطقه را نيز بر خود خـواهـد     

 .شوراند
حال نظام جمهوري اسلامي ايران به خوبي مي 
داند كه جنبشهاي اجتماعي توانايي و پتانسيـل  
قوي را دارا هستند كه امكان دارد هـر نـوع         

تغييري را ايجاد كنند، براي همين اكثر مـواقـع   
در بسياري از بيانات و اعلانات سياسي خود به 
ساختارشكنان هشدارهاي سهمگين مي دهد و 

و    78تا جايي كه با جنبش داشنجويي در تير   
سالهاي بعد با چه شيوه اي برخورد نمود يا بـا    
جنبش زنان و كارگران با چه نـحـوه اي كـه        
بدور از شئون حكومت انساني بوده اسـت بـه     

و همينطور طيف معلمين و   .  برخورد برخاست
آموزگاران ايراني را با چه شيوه اي مورد آزار 

اين ها و نمونـه  .  و عدم مساعدت قرار مي دهد
هاي بسيار ديگري از عكـس الـعـمـل نـظـام           
اسلامي به خـوبـي نـمـايـان مـي سـازد كـه                 
جنبشهاي اجتماعي چه تاثيري را در تغييردهي 

و .  و دمكراتيزه كردن جامعه به همـراه دارنـد    
ترس نظام، يك ترس واقعي است كه اگر سير 

 .حركت جنبشها به واقعيت خود نزديك شوند
اتحاديه دمكراتيك كردستان بـا درك ايـن         
واقعيت و شناخت اهميت جنبشهاي اجتماعـي  
و درك گفتمان نظام اسلامي به اين نـتـيـجـه       
رسيده بود كه بهترين عمل ممكن براي تغيـيـر   
در ساختار سياسـي ايـران و گـذار ازنـظـام              
اسلامي ايران و به دمكراسي و مردمي كـردن    
حكومت در ايران، در پيشـگـيـري مـبـارزات        
مدني، حمايت از جنبشهاي اجتماعي و مـتـد       
نرم در عمل و گفتمان سـيـاسـي اسـت كـه            

 .بهترين نتيجه ي ممكن را خواهد داد

مصداق چنين تفكر و ديـدگـاهـي اتـفـاقـات         
يكسال گذشته است كه بعد از كودتاي سـپـاه   
پاسداران با متد نرم وتـقـلـب در انـتـخـابـات            
رياست جمهوري نظام اسلامي به وقوع پيوسته 

خرداد نقطه عطفي بود تـا     22است، انتخابات 
نطفه جنبشي در ايران بسته شـود كـه كـلـيـه          

جريانات سياسي را در خود ببلعد از چپگـرا و    
كمونيست تا ليبرال و اصلاح طلب و سلطـنـت   
طلب را با خود همراه سازد و همه را سوار بـر    
موج به تهديد واقعي و  بزرگترين تهديد نظـام  

 .اسلامي تبديل شود
جنبش سبز با عمر يك ساله خود بزرگـتـريـن    
ضربه را به پيكر نظام  وارد كرد، اگـرچـه از       
جهات مختلفي اين جنبش كنترل مي شود امـا  
نحوه عمل ساختارشكنانه ي اين جـنـبـش در      
عاشورا باعث شد ستون فقرات نظام شكـسـتـه    
شود و اين بزرگترين دستĤورد براي طيفـهـاي   
تحول خواه و دمكراتيك ايران خواهد بود كه 
چنين جنبشي با خواسته هاي چند مـرحلـه اي     
وارد فاز جديدي از فعاليت و شعائر خود شود 
كه بيان كننده خواسته هاي جـامـعـه ايـرانـي          

 .است
چند مرحله اي بودن شعائر جنـبـش نشـان از        
ضعيف شدن حاكميت در برخورد با جـنـبـش    
بود كه ابتكار عمل را در برخورد با جنبش از   
دست داده است و توانايي برخورد با چـنـيـن      
جنبشي را دارا نيست زيرا جنبش به شيـوه اي    
نرم و مسالمت جويانه خواسته هـاي خـود را       
بيان مي دارد و عدم توجه نظام سياسي عكـس  
العمل ساختارشكنان را از طرف جنبش شامـل  

كه مهمترين ضربه را به نظام اسلامي .  مي شود
ايران وارد كرد كه تا آن زمان هيچ گـروه يـا     
سازمان سياسي ديگري نتوانسته بـود چـنـيـن         
ساختارشكنانه نظام را بلرزاند و برخورد خشن 

با جنبش نيز تنها نظام را به ورطه سـرنـگـونـي     
خواهد برد و چنين عملي تيشه به ريشـه خـود     
زدن است و خود سردمداران نظام اسلامي نيـز  

 .به خوبي اين مسئله را درك كرده اند
اگرچه جنبش سبز به شيوه اي غير مـحـسـوس    
كنترل مي شد و از وسيعتر شدن و گسـتـرده       
شدن جنبش به نقاط مختلف كشور جلوگيري 
به عمل مي آمد و در ضمن حاشيه هاي ايـران  
مخصوصاً كردستان با شك و ترديد به جنبش 
مي نگريستند اما در پي اعدام هـاي سـيـاسـي       
كرَدها كه به منظور تهديد و ترساندن فعالـيـن   
جنبش و در آستانه سالگرد انقلاب نرم سـپـاه     
پاسداران انجام گرفت با تاثير پذيري و تـاثـيـر    
گذاري جنبش بر احزاب و جريانات سيـاسـي   
كردستان و ديگر اپوزيسيون ايراني براي اولين 
بار اكثراً خواستـار اعـتـصـاب عـمـومـي در              
كردستان شدند كه اين فراخوان نتيجه مـثـبـت    

و براي خود رژيم اسلامي عكس العمـل     . داد
اي بود كه احتمال همراهي كرُدها   غير منتظره

با جنبش را بيشتر نموده است كه خـود نـظـام      
اسلامي در امكان ناپـذيـر بـودن كـنـتـرل و             
برخورد با اعتصابات يـا اعـتـراضـات مـردم            
كرُدستان با هماهنگي جنبش سبز در مركـز و    
نقاط مختلف را معترف است و به خـوبـي از       

 .اين مسئله آگاهي دارد
اتحاديه دمكراتيك كردستان در حـالـي وارد     
ششمين سال فعاليت خود مـي شـود كـه در          
آستانه سالگرد تقلب انتخاباتي و شكل گيـري  
جنبش سبز در ايران هستيم و آنچه را كه ايـن    
سازمان به صورت مبارزات سياسي در متمـدن  
ترين شيوه ممكن و ميانه روانـه تـريـن روش        
براي گذار از نظام اسلامي و ديني ايران مـورد  
تاييد هميشگي و از بدو تاسيس تاكنـون قـرار     

مبارزات مدني و جـنـبـش هـاي            . داده است
اجتماعي است كه ساختارشكن بوده و نه تنهـا  
ساختار سياسي نظام اسلامي را بلكه سـاخـتـار    
هر جريان سياسي اي كه تفكرات قرن بيستمي 
را داراست و حـامـل و حـاصـل تـفـكـرات              
استبدادي و ساختارگرايانه ي ايـدئـولـوژيـك     
باشد مورد تغيير و تحول قرار مي دهد، و يكي 
از بهترين راهكارهاي مبارزاتي خواهد بود كه 
به دمكراتيزه كردن جامـعـه ايـرانـي كـمـك           

اين امـر بـراي اتـحـاديـه          . شاياني خواهد كرد
دمكراتيك كردستان محـرز بـود كـه نـظـام            
جمهوري اسلامـي اسـتـراتـژي خـود را در              
برخورد قاطع و خشن با هرگونه حـركـت يـا      
جــريــان ســيــاســي قــرار داده اســت، زيــرا            
خصوصيت ايدئولوژيكي اين نـظـام چـنـيـن          
استراتژي اي را در برخورد غير انساني توجيـه  
و مشروع مي داند و براي تدوام خود و اعتبـار  
ايدئولوژيكي اش نياز به فريب استـراتـژيـكـي     
افكار عمومي و توهم زايي و دشمـن تـراشـي      
داخلي و بيروني دارد كه به صورت جريانـات  
نظامي و تخريبات نظامي عمل نمايند و با پـي    
بردن به واقعيت فلسفه سياسي و ايدئولوژيكـي  
نظام جمـهـوري اسـلامـي ايـران ،اتـحـاديـه               
دمكراتيك كردستان در اكثر پيامـهـاي خـود      
مشي دمكراسي خواهي را براي دمـكـراتـيـزه       
كردن جامعه ايراني و گذار از اين حاكـمـيـت    
سياسي در فعاليت جنبشهاي اجتماعي ترسـيـم   
نموده است كه ساختار فكري و فيزيكي نظـام  
اسلامي را در هـم خـواهـد شـد و آسـيـب               
پذيرهاي جنبش اثرات كمتري بر پـيـكـره ي      
جامعه وارد خواهد نمود و از مـقـبـولـيـت و          
معقوليت بيشتر برخوردار است و اكنون آنچـه  
كه در جامعه ايران شاهد تشكيل موج رو بـه      
فزاينده ي اعتراضات اجتماعي و منسجم شدن 
آن در جنبش سبز هستيم رويـدادهـاي مـورد      
انتظاري بود كه لزوم وقوع آنها با هر بهانه اي   
براي ريشه كـنـي اسـتـبـداد و حـاكـمـيـت                  

 .ديكتاتوري امري الزامي و حتمي مي نمود

8ادامـــه ي ص   

 
با ميانه روترين روشها و مسالمت آميزترين ابزارها، مي توان تغييرات اساسي را ايجاد نمود كه “

ساختارهاي كهنه را با افكار و ايده هاي سياسي اش به صفحات تاريخ سپرد و با جايگزين 
كردن سيستم نويني كه بنيانهاي واقعي يك سيستم دمكرات و مردمي را دارا باشد از يك گذار 

تاريخي به بهترين شيوه ي ممكن استفاده كرد، كه كمترين هزينه هاي  مادي و معنوي 
را به خاطرش داد و با متدهاي مبارزاتي نوين در قرن بيست و يكم راههاي بهانه ) انساني(

گيريهاي دشمن را گرفت و توانايي عكس العملي شديد و انتقام گيري هاي خطرناك را از 
 “ و درعين حال نيز قدم در راه ناكارآمد كردن سيستم دشمن برداشت. وي سلب كرد

 


